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سیدمجید امامی

‌امر میان‌فرهنگی
 و تجربه مشترک معنوی

مســاله بســیار مهمــی کــه مــا را بــه اربعیــن می‌رســاند، مســیر بســیار 
نویــی اســت کــه در ســال‌های گذشــته بــاب شــده اســت. ایــن مســاله 
فلســفه میا‌ن‌فرهنگــی اســت. بــه ایــن ترتیــب اساســا مســیر فلســفه 
قــاره‌ای را بــه ایــن ســمت تغییــر داده اســت کــه مــا بایــد بــه ســمت 
امــر میانــه حرکــت کنیــم. به‌عنوان‌مثــال در ســرآغاز یــک اثــر هنــری 
زمانــی می‌توانیــم زیبایــی و معنــای آن اثــر را درک کنیــم که از پوســته 
ســوژگی خــود بیــرون بیاییــم و بــه میانه‌هایــی کــه بیــن انســان‌ها، 
ــم  ــر ه ــاس تفک ــم. اس ــود دارد، بپردازی ــا وج ــا و معرفت‌ه فرهنگ‌ه
همیــن اســت. غیــر از ایــن تفکــر نیســت؛ چراکــه علــم به‌خاطــر آن 

ســوژگی کــه واردش شــده اســت تفکــری ایجــاد نمی‌کنــد.
ــه و رفتــن  ــر امــر میان فلســفه میان‌فرهنگــی تاکیــد بســیار جــدی ب
ــم  ــاز ه ــا دارد، ب ــی معن ــا پدیدارشناس ــداری ی ــه پدی ــمت تجرب به‌س
در جهــان ادیــان به‌شــدت از یــک ســوژه عینــی قابل‌مطالعــه 
محــروم بــوده اســت. به‌عبــارت دقیق‌تــر بــدون اینکــه بخواهیــم بــه 
ــته‌های  ــه خواس ــا ب ــح ی ــات صل ــت‌مدرن مطالع ــتگاه‌های پس خواس
قــاره‌ای فلســفه میان‌فرهنگــی درگیــر شــویم، به‌نظــر می‌رســد 
مواجهــه نظــری، معرفتــی و معنــوی اربعیــن و معرفــی آن بــه فضــای 
آکادمیــک کنونــی نه‌تنهــا حــوزه فلســفه میان‌فرهنگــی را در 
ــه  ــد ب ــه می‌توان ــد، بلک ــور می‌کن ــود عب ــطح موج ــرد و از س برمی‌گی
تجربــه مشــترک معنــوی اربعیــن بــرای انســان معاصــر به‌عنــوان یــک 

ــه بســیار فراگیــر بپــردازد. تجرب
موهبــت و حرکــت معنــوی اربعیــن اســت کــه ظاهــرا در قطعــه‌ای از 
مــکان و زمــان بــرای تحقــق ایــن امــر میانــه و تجربــه معنــوی مشــترک 

فراتــر از دیــن و مذهــب و قومیــت و ملیــت، درحــال رویــداد اســت.

سجاد صفارهرندی

‌اربعین، بازاندیشی 
در نسبت نهضت و نهاد

در ســـال‌های گذشته دیدگاهی در میان مردمِ معتقد و انقلابی عراق وجود 
داشـــت که حضور در این راهپیمایی را قبول نداشـــتند و این راهپیمایی را 
مناسک‌گراییِ سنتی و غیرانقلابی می‌دانستند. اما با گذشت زمان و به‌طور 
مشخص امسال تصاویر شهدا در هر موکب یا اقامتگاه نصب شده بود که این 
رویداد را با ارجاع به دوگانه نهضت و نهاد، این‌گونه می‌توان تفسیر کرد که کارگزار 
و عامل فرمالیسم مناسکی تبدیل‌شده به مجاهد نهضتی در سرحدی‌ترین 
حالت ممکن. دریافت و تلقی در حوزه نظریه انقلابی وجود دارد که ریشه آن را 
می‌توان در کارهای مرحوم شریعتی جست‌وجو کرد. براساس این تلقی نهضت 
در نهاد به‌پایان می‌رسد و نهاد با تجسد یافتن نهضت را محو می‌کند. اما ما نیاز 
به ایده بدیلی در این حوزه داریم که نهاد را نه مرگ نهضت، بلکه بستر و بقای 
آن درک کند، زیرا هر نهضتی اگر نتواند حقیقت خودش را در قالب ترکیبات 
نهادی با زندگی، روزمره و عادت پیوند دهد، چه‌بسا از قلمرو تاریخ محو شود. 
نهاد فضایی فراهم می‌کند که آرمان نهضت مثل آتش زیرخاکستر تداوم یابد 
و در لحظات حساس و در نسبت با عاملیت‌ها و موقعیت‌های تعیین‌کننده 
مجددا ســـربلند کند. این همان چیزی است که یک‌سال بعد از درگذشت 
مرحوم شریعتی در انقلاب اسلامی دیده شد. توسط همان کارگزاران، نهادها 
و بقایای تشیع صفوی که مورد نقادی دکتر شریعتی بودند، نهضتی ایجاد شد 
که امواج دگرگونی آفرینی‌اش هنوز متوقف نشده است. چیزی مثل اربعین هم 
ولو اینکه در ظاهر جنبه‌های غیرنهضتی در آن غالب است، اما خود فرم و قالب، 
محلی برای پنهان شدن حقیقت نهضتی فرار و سرکش است که بنا به موقعیت 
و عاملیت بروز می‌یابد. در مقام نقد رهایی‌بخش و انقلابی، بسیاری از مواقع به 
این اقتضای طبیعی و ذاتی حرکت تاریخ توجه نمی‌شود و از موضع نهضت، 
بدون درنظر داشتن اقتضائات نهادی نهاد، نقد صورت می‌گیرد. درواقع نهاد 

به‌مثابه نهاد باید بماند تا کالبدی برای نهضت باشد.

رقیه‌سادات موسوی

برای درک اربعین باید 
زیست اربعینی داشت

اربعین یک هویت اجتماعی متفاوت ایجاد کرده است. جامعه زائران 
اربعینی با عراق متفاوت است. جامعه زائران اربعینی با هر نقطه دیگری 
که مرزبندی جغرافیایی دارد متفاوت است. نقطه اشتراک آنها نقطه 
اشـــتراکی است به نام کربلا. ادبیات زبانی و رفتاری آنها و هر چیزی 
که مجموعه‌ای از این رفتارها را شـــکل دهد و قابلیت بررسی داشته 

باشد، می‌تواند محور اصلی پژوهش‌های اربعین باشد.
پژوهش‌هــای مــا و مساله‌شناســی‌های مــا کامــا از واقعیت‌هــا دور 
می‌شــوند. بــه همیــن دلیــل هــم رســانه مــا تصاویــر متفاوت‌تــری از 
واقعیــت اربعیــن نشــان می‌دهــد. بــه ایــن ترتیــب در بحــران ناچــار بــه 
ســکوت اســت. همین‌طــور پژوهشــگران مــا در رویدادهــای بحرانــی 
چیــزی بــرای گفتــن ندارنــد. و وصف‌هــای مــا وصف‌هــای احساســی 
هســتند کــه ایــن موضــوع به‌دلیــل بی‌توجهــی بــه الگــوی فرازبانــی 

و هویــت اجتماعــی اســت.
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